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 اسرائیل در مسیر 
جنگ ابدی؟

کابینه امنیتی اسرائیل، در اقدامی که مشخصاً تشدید 
تنش را به همراه دارد، تصمیــم خود را برای در اختیار 
گرفتن کنترل شــهر غــزه اعلام کرد. ایــن برنامه، اگر 
پیاده شــود، اشغال غزه از ســوی اسرائیل را گسترش 
خواهد داد، آوارگی بیشتری را کلید خواهد زد و احتمالًا 
وضعیت انسانی را که همین حالا هم بغرنج است، بدتر 
خواهد کرد. با تصمیم برای تعمیق اشــغال، اسرائیل 
خــود را در معرض ایــن خطر قرار می دهــد که درگیر 
یک »جنگ ابدی« شــود و ضمناً انتقادات شــدیدتر 

بین المللی و عربی را برانگیزد.
طبق گزارش ها، ایال ضمیر، رئیس ســتاد مشترک 
ارتش اســرائیل، در جلســه کابینه امنیتــی مخالفت 
جدی با این موضوع داشــته اســت. او تشــدید خطر 
بــرای گروگان های باقیمانــده در غزه و نیز چالش های 
کلی تر مربوط به گسترش اشغال را مطرح کرده است. 
پیشتر نخســت وزیر اســرائیل اعلام کرده بود اسرائیل 
غزه را دوباره و کاملًا اشغال خواهد کرد. ارتش اسرائیل 
می گوید اکنون ۷۵ درصد غزه را اشغال کرده و سازمان 
ملل متحد ۸۷ درصد غزه را منطقه نظامی شده یا تحت 
دستور تخلیه حساب می کند. برنامه جدید، تصویر تخلیه 
اجباری ساکنان غزه را در بازه ای دوماهه تصویر می کند 
کــه در این روند آن ها را به منطقــه ای باز هم کوچک تر 
می فرستند و این باعث نگرانی برخی کشورهای عربی 
نســبت به اخراج اجباری شان شــده است. همچنین 
باز برنامه خلع سلاح حماس و بازگرداندن گروگان ها را 
مطرح می کند اما همچنــان فاقد برنامه معتبری برای 
»روز بعــد« در غزه اســت و اینکه غــزه چگونه مدیریت 
خواهد شــد. تصمیــم کابینه بــه جای ایــن، صرفاً به 
»کنترل امنیتی« غزه اشاره می کند، با حکمرانی توسط 
موجودیتی که هنوز تعریف نشــده. همچنیــن از ارائه 
کمک های انسان دوستانه صحبت می شود، بدون طرح 
جزئیات. ضرب الاجل مرحله اول تخلیه و توزیع کمک، 

۷ اکتبر است، دومین سالگرد حمله حماس.
ایــن تصمیم هم در جهان عــرب و هم در کل دنیا با 
محکومیت گسترده مواجه شــده است. دول منطقه با 
رد ادعــای نتانیاهو که دولت هــای عرب حکمرانی غزه 
را به دست می گیرند، خشــم خود را از این برنامه اعلام 
کرده انــد. اتحادیه عــرب این تصمیم را محکــوم کرد و 
چندین دولت از جمله عربســتان سعودی، مصر و اردن 
نیز. اروپایی ها و دیگر کشــورها هم از این حرکت انتقاد 
کرده اند. آلمان اعلام کرده فروش تسلیحات به اسرائیل 
را متوقف خواهد کرد. از ســوی آلمان به عنوان دومین 
تأمین کننده تســلیحات اســرائیل بعــد از آمریکا، این 
اقدام قابل توجهی اســت. رئیس شــورای اروپایی گفته 
این کار نقض توافق کمک بشردوستانه ای است که ماه 
قبل حاصل شــد. او از اتحادیه اروپا خواست مصرانه بر 
پیامدهای اقدامات اسرائیل تأکید کنند. این همزمان با 
اعتراضات فزاینده به گرسنگی گسترده در غزه است و نیز 
تصمیمات متحدان کلیدی ایالات متحده، یعنی فرانسه، 
بریتانیا و کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین. 
در آمریکا تغییر مهمی در سیاست در قبال اسرائیل دیده 
نمی شود. جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا 
در ســفری به لندن اعلام کرد کشــورش فلسطین را به 
رسمیت نخواهد شناخت. رئیس جمهور ترامپ هم گفت 

»تصمیم با اسرائیل است« که غزه را اشغال کند یا نه.
تصمیم کابینه امنیتی اســرائیل برای اشــغال شهر 
غزه، غیبت راهبرد بلندمدت شــدنی در غزه را برجسته 
می کند. در واقع، برنامه تشدید اشغال سؤالات بزرگتری 
درباره نقشــه نهایی اســرائیل ایجاد می کند. بنیامین 
نتانیاهو می گوید اســرائیل نمی خواهد در غزه بماند یا 
»به عنوان نهاد حکمران عمل کنــد« اما راهبرد خروج 
هم ارائه نکــرده. برعکس، این برنامــه جدید، ترک غزه 
را ســخت تر خواهد کرد. این تعمیق اشــغال، احتمالًا 
طغیانی قدرتمند هم در این قلمرو بر خواهد انگیخت. 
ضمیر، از رهبران ارتش اسرائیل هم دغدغه هایی مطرح 
کرده، درباره اینکه منابع ارتش همین حالا هم به مرحله 
کمبود رسیده است. ماه گذشته، گزارش ها از فرسودگی 
سربازان منجر به کاهش نیروهای مستقر در غزه، کرانه 
باختری و جبهه شــمالی شــد. این جنگ باری هم بر 
روان سربازان داشته و گزارش ها حاکی از تعداد فزاینده 
خودکشــی و اختلال استرس پس از ســانحه در میان 
آنان بوده است. بسیار محتمل است که حالا نتانیاهو با 
تصمیم گسترش اشغال غزه، در حال کاشت بذر جنگ 

ابدی اسرائیل در غزه است.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی
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شیخ نشین ها در خاورمیانه ۲۰۲۵
دول حاشیه خلیج فارس پس از جنگ اسرائیل و ایران چه چشم اندازی در منطقه دارند؟

این نوشــته به عنوان نظرات یک کارشــناس برجسته حوزه 
خاورمیانــه در جهــان غــرب به نظــر خوانندگان می رســد. 
محتــوای آن لزوماً مــورد تأیید هم میهن نیســت، اما جهت 
آگاهی مخاطبان این رسانه از تحلیل و نظرگاهی حائز اهمیت 

منتشر می شود. 

دولت های پادشــاهی عرب در حاشــیه خلیج]فارس[ عمدتاً 
بــدون آســیب دوران حملات اســرائیل و آمریکا به ایران را از ســر 
گذراندند. استثنای مهمش، حمله موشکی محدود و تلافی جویانه 
ایــران به پایگاه هوایــی ایالات متحده در قطر بــود؛ اما در تصویر 
کلی تر، این جنگ کوتاه، تزلزل وضعیت امنیتی این پادشاهی ها 
را تشدید کرد. این دول در طول سال های اخیر تلاش کرده بودند 
روابــط خود را با ایران عادی ســازند اما این مانــع از تهدید تهران 
برای حمله متقابل بــه نیروهای آمریکایی مســتقر در قلمرو این 
کشورها نشد. درباره قطر هم این تهدید عملی شد. این کشورها 
روابــط نزدیکی بــا ایالات متحــده دارند و در ســفر رئیس جمهور 
دونالد ترامپ به عربســتان ســعودی، قطر و امارات متحده عربی 
در ماه مه ۲۰۲۵، این موضوع به نمایش گذاشــته شد؛ اما وقتی 
تلاش می کردند از واشنگتن خویشتن داری بخواهند، این روابط 
چندان به کارشــان نیامد. ترامپ ایران را تحسین کرد که در حمله 
محدودش به قطر »خیلی خوب« رفتار کرد، به جای اینکه به حمله 
به کشوری متحدش که میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در 
منطقه اســت، واکنش نشان دهد. شاید وقتی ترامپ چنین کرد، 
رهبران حاشیه خلیج فارس به یاد دوره اول ریاست جمهوری ترامپ 
افتاده باشند، یعنی سپتامبر ۲۰19 که تأسیسات نفتی سعودی 
هدف قرار گرفت. آن جا هم ایالات متحده اقدام متقابلی نکرد. در 
ژوئن ۲۰۲۵، پادشــاهی های حاشیه خلیج]فارس[ بر هیچ کدام 
از طرف های نبرد، یعنی اســرائیل، ایران یــا ایالات متحده، نفوذ 
چندانی نداشتند؛ اما خودشان در خط مقدم درگیری بودند. وقتی 
موشــک ها بلند شدند، این دولت ها معلوم کردند بازیگر نیستند، 

بلکه شخصیت های غیربازیکن هستند.
این پادشاهی ها، علی رغم خرج های انبوه روی ارتش هایشان، 
بازیگران مؤثر در جنگ نیستند؛  اما حالا که سلاح ها در محدوده 
خلیج]فارس[ )و البته نه در دیگر نقــاط خاورمیانه( تا حد زیادی 
ساکت شــده اند، عربستان سعودی و پادشاهی های همسایه اش 
می تواننــد بــار دیگر از منابــع مالی و دیپلماتیک خود اســتفاده 
کنند تا به جای تماشاگر، بازیگران فعال منطقه ای باشند. ایالات 
متحده می تواند شــراکت های مفیدی با آن ها بسازد تا در سوریه 
ثبات بیافریند، با ایران مشــغول فشــار دیپلماتیک تازه ای شود تا 
جاه طلبی های هسته ای اش را محدود کند و بحران انسانی در غزه 
را تسکین دهد؛ اما برای این همکاری های مولد با پادشاهی های 
حاشیه خلیج]فارس[ بر سر این ابتکارات مهم، لازم است واشنگتن 

بفهمد رهبران این کشــورها، واقعیت هــای تغییریافته قدرت در 
منطقه را پس از این درگیری های اخیر، چگونه ارزیابی می کنند. 
نگاه کشــورهای حاشــیه خلیج]فارس[ به اســرائیل، به مسئله 
فلسطین، به سوریه و به ایران، نسبت به دور اول ریاست جمهوری 
ترامپ و حتی نسبت به شب حمله حماس به اسرائیل، بسیار تغییر 

یافته است.

دول حاشیه خلیج فارس و سوریه �
ســقوط رژیــم بشــار اســد در ســوریه در دســامبر ۲۰۲۴، 
تأثیرگذارترین تغییر ژئوپلیتیکی اســت که از درگیری های کلی 
منطقه پس از اکتبر ۲۰۲۳ حاصل شده است. دولت های حاشیه 
خلیج]فارس[، کم وبیش از اعتراضات سال ۲۰11 سوریه حمایت 
کردند. مشخصاً برای عربستان سعودی، ظهور گروه های مخالف 
در سوریه فرصتی شد که نفوذ ایران در جهان عرب را عقب براند؛ 
اما آن ها نتوانستند با این نیروهای سوری، روابطی برقرار کنند که 
شبیه روابط کارفرما-کارگزار ایران با گروه های منطقه ای باشند. 
نتوانستند از آن ها برای اهداف خود بهره ببرند. فضای مخالفان 
سوری تحت سلطه سلفی ها قرار گرفت که برای حاکمان حاشیه 
خلیج]فارس[ همان قدر تهدید به حساب می آیند که برای اسد. 
این حقیقت، حمایت این حاکمان را محدود کرد. در چند سال 
گذشته به نظر می رسید حاکمان خلیج]فارس[ در حال تن دادن 
به ادامه حضور مستبد سوری در قدرت هستند. در سال ۲۰۲۳، 
سوریه عضویت در اتحادیه عرب را از سر گرفت، با این که کویت و 
قطر با این اقدام مخالف بودند. اوایل ۲۰۲۴، عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی، سفیرهایشــان را به دمشــق برگرداندند 
و دیگــر دولت های حاشــیه خلیج]فارس[ هــم گام هایی برای 
بازگشایی سفارت هایشان برداشتند. از این رو، فروپاشی ناگهانی 
حکومت اسد، حاشیه خلیج]فارس[ و بیشتر نقاط دیگر دنیا را 
غافلگیر کرد. این نتیجه ای پیش بینی نشده از ضربات اسرائیل 
به رهبران حزب الله در لبنان و مواجهه هایش با ایران در آوریل و 
اکتبر ۲۰۲۴ بود. وقتی نیروهای هیئت تحریرالشام، برق آسا تا 
دمشق پیش رفتند، مهم ترین متحدان منطقه ای اسد نتوانستند 

به کمک او بیایند.
بدگمانی هایی نســبت به سابقه احمدالشــرع، رئیس جمهور 
جدید ســوریه وجــود داد و نگرانی هایی هم بود کــه ترکیه دارد به 
عنوان نیروی ذی نفوذ خارجی در دمشق، جایگزین ایران می شود؛ 
اما علی رغم این ها، دول حاشیه خلیج]فارس[ بلافاصله با رژیم تازه 
سوریه مشغول تعامل شدند. عربستان سعودی و قطر بدهی های 
قدیمی سوریه به بانک جهانی را در ماه مه ۲۰۲۵، تسویه کردند تا 
این نهاد مالی بتواند با دولت جدید کار کند. در همین ماه، محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی، دیدار بین الشرع و ترامپ در ریاض را 
مهندسی کرد و این منجر به رفع بیشتر تحریم های آمریکا علیه این 
کشــور جنگ زده شد. دولت های حاشیه خلیج]فارس[ نسبت به 

نقش آفرینی در سوریه جدید مضطرب بوده اند.
ســرمایه و وزن دیپلماتیک حاشــیه خلیج]فــارس[ می تواند 
نقش مثبتی در بازسازی اقتصاد سوریه ایفا کند، اما به این شرط 
که دولت جدید بتواند وضعیت امنیت کشــور را به ثبات برســاند. 

فرماندهی مرکــزی ایالات متحده که همچنان چند هزار ســرباز 
آمریکایی را در ســوریه مستقر دارد، برای میانجیگری تلاش کرده 
است، بین گروهِ عمدتاً کُردِ »نیروهای دموکراتیک سوریه« یا »قسد« 
و دولت جدید. تام باراک، نماینده ویژه دولت ترامپ در ســوریه که 
همزمان ســفیر آمریکا در ترکیه هم هست، در رفع ورجوع تنش ها 
بین ســوریه و اسرائیل نقشی فعال به عهده گرفته است. اخیراً در 
ژوئیه ۲۰۲۵، در شهر ســویدا، جنوب سوریه، آتش خشونت بین 
شبه نظامیان دروزی، مبارزان بادیه نشین و نیروهای دولت شعله ور 
شد و به دنبالش، حملات هوایی اسرائیل از راه رسید. این واقعه، 
سختی های پیش روی رئیس جمهور الشرع را در مسیر ثبات آفرینی 
در کشوری نشان می دهد که از پس 1۴ سال جنگ داخلی می آید.
ایالات متحده در تلاش برای کمک به ایجاد ثبات در ســوریه 
اســت؛ اما این تلاش ها، جهت گیری کلی محسوس و حمایت 
آشــکار رئیس جمهور ترامپ و وزیر خارجه مارکــو روبیو را با خود 
ندارنــد. رویکرد جامع تر آمریکا باید دول حاشــیه خلیج]فارس[ 
را هم به عنوان شــرکایی فعال در خود داشــته باشد. طرف های 
مختلف در ســوریه درگیر هســتند: اســرائیل، ترکیه، قســد با 
حمایــت آمریکا، دولــت جدید و دیگران. تنهــا وزن دیپلماتیک 
آمریــکا می تواند این ها را با هم آشــتی دهد؛ امــا از طرف دیگر 
فقط دول حاشیه خلیج]فارس[ می توانند پول لازم برای حمایت 
از دولت نوپای ســوریه را تأمین و مسیر را هموار کنند تا بازیگران 
داخلی سوریه با رژیم جدید کنار بیایند و در نهایت فقط این دول 

می توانند مشوق احیای اقتصاد سوریه شوند.
پیامدهــای ناکامی در ثبات آفرینی در ســوریه وخیم خواهند 
بود. در عمل، چنین رویدادی می تواند منجر به ایجاد نســخه ای 
تازه از لبنان شــود که با اسرائیل، ترکیه، عراق و اردن مرز دارد و در 
آن ســلفی ها و نیز بازیگران مورد حمایت ایران شکوفا می شوند و 
قدرت های منطقه ای، بازی های تعادل قدرتشان را پیاده می کنند. 
پروراندن نظمی ثابت در ســوریه، عقب رفــت ژئوپلیتیک ایران در 
شرق، جهان عرب را تحکیم می کند، امنیت بالاتری برای اسرائیل و 
ترکیه ایجاد می کند و در راستای ثبات کلی در منطقه قرار می گیرد. 
منافع دول حاشیه خلیج]فارس[ و آمریکا اینجا با هم تلاقی دارند. 
این نتیجه نیاز به دیپلماسی فعالانه تر و سازماندهی شده تر آمریکا 

دارد تا مزایای بالقوه این همکاری ها بالفعل شوند.

دول حاشیه خلیج فارس و ایران �
عربستان سعودی حمایت مشتاقانه ای از تصمیم ترامپ برای 
بمباران تأسیسات هســته ای ایران نکرد. این ممکن است ناظران 
عادی سیاســت آمریکا در خاورمیانه را غافلگیر کرده باشد. ریاض 
درگیــر رقابتی چنددهه ای با تهران برای نفــوذ در خاورمیانه بود و 
در این رقابت ها، ایرانی ها بیشتر از سعودی ها پیروزی جمع کرده 
بودند، در لبنان، عراق، ســوریه پیش از ۲۰۲۵ و یمن. پادشــاهی 
سعودی مشتاقانه به سیاست »فشار حداکثری« دولت اول ترامپ 
علیه ایران پیوست، شخص ولیعهد، محمد بن سلمان، رهبر ایران 
را با آدولف هیتلر مقایســه و تهدید کرد دعوا را به داخل خود ایران 
ببرد. شاید کسی فکر کند با این اوصاف عربستان سعودی بسیار 
خوشــحال خواهد بود کــه ببیند بمب های آمریکایــی روی ایران 

پژوهشگر‏روابط‏بین‏الملل
اف گریگوری گاوس سوم

نگاه 
پژوهشگر

 در ژوئن ۲۰۲۵، 
پادشاهی های حاشیه 
خلیج]فارس[ بر هیچ 

کدام از طرف های 
نبرد، یعنی اسرائیل، 

ایران یا ایالات متحده، 
نفوذ چندانی نداشتند؛ 

اما خودشان در خط 
مقدم درگیری بودند. 

وقتی موشک ها 
بلند شدند، این 

دولت ها معلوم کردند 
بازیگر نیستند، 

بلکه شخصیت های 
غیربازیکن هستند
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